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چکیده

وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو 
و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی 
دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری می سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری 
از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم 
شده برای آن تعیین می گردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی 
معین به متقاضی بهره برداری واگذار می شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق 
انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز 

از دیگر اوصاف آن به شمار می رود.
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مقدمه
معــادن به عنــوان یکــی از مهم تریــن منابــع تولیــد و زیرســاخت 
ــود  ــد. وج ــورها دارن ــاد کش ــی در اقتص ــگاه مهم ــروت، جای ث
منابــع عظیــم معدنــی در ایــران، موقعیتــی بــارز و تعیین کننــده 
ــا  ــا ب ــور م ــت. کش ــته اس ــی داش ــور در پ ــن کش ــرای ای را ب
ــن، دارای  ــاحت زمی ــد از کل مس ــدود 32/. درص ــاحتی ح مس
ــاه،  ــوع اســت )اســلامی پن ــی متن ــره معدن ــن ذخی ــا ت میلیارده
ــی  ــابقه طولان ــادن و س ــت مع ــم اهمی ــا علی رغ 1382: 11(؛ ام
ــه مســائل و دعــاوی حــوزه حقــوق معــادن،  ابتــلای کشــور ب
پژوهش هــای حقوقــی چندانــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه 
و ادبیــات حقوقــی ایــن رشــته به تناســب رشــد نکــرده اســت.
همچــون  مختلفــی  فعالیت هــای  معــادن،  حــوزه  در 
ــواد  ــرآوری م ــرداری، ف ــازی، بهره ب ــز، آماده س ــاف، تجهی اکتش
معدنــی و... انجــام می گیــرد؛ امــا بــدون شــک عملیــات 
ــی رود؛ به طــوری  ــه شــمار م ــا ب ــن آن ه ــرداری« مهم تری »بهره ب
ــه  ــادن را ب ــون مع ــوم قان ــل س ــران، فص ــذار ای ــه قانونگ ک
»بهره بــرداری« اختصــاص داده اســت. بهره بــرداری، »مجموعــه 
ــه  ــی و ب ــتخراج، کانه آرای ــور اس ــه به منظ ــت ک ــی اس عملیات
ــرد«.1  ــروش انجــام می گی ــل ف ــی قاب ــواد معدن دســت آوردن م
ــن متقاضــی  ــراردادی فی مابی ــاد ق ــا انعق ــات مهــم، ب ــن عملی ای
ــارت(  ــدن و تج ــت، مع ــت )وزارت صنع ــرداری و دول بهره ب
معدنــی  از  بهره بــرداری  آن  به موجــب  و  می گیــرد  انجــام 
ــردار واگــذار می شــود. ــه بهره ب معیــن و در مدتــی مشــخص ب
یکــی از ابعــاد مهمــی کــه در بررســی ایــن قــرارداد وجــود 
ــی آن اســت. چــه آنکــه شــناخت  ــت حقوق ــن ماهی دارد، تعیی
ماهیــت یــک نهــاد حقوقــی، نقــش مهمــی در تعییــن شــرایط و 
آثــار آن دارد. از ســویی کارآمــدی اقتصــادی و زیســت محیطی 
ــه چارچــوب حقوقــی ترســیم  ــرداری از معــادن، بســته ب بهره ب

شــده بــرای آن اســت.
تحلیــل اوصــاف قــرارداد بهره بــرداری از معــدن نیــز ســهم 
مهمــی در تبییــن نقــاط مبهــم ایــن قــرارداد دارد. بــا توجــه بــه 
ــی امــر معــادن، نقــش و  ــوان متول شــناخته شــدن دولــت به عن
ــن  ــدن، ای ــرداری از مع ــرارداد بهره ب ــاد ق ــت آن در انعق دخال
ــرارداد را  ــد ق ــت می توان ــا دول ــه آی ســؤال مطــرح می شــود ک
ــردار  ــدن را از بهره ب ــوده، مع ــخ نم ــه فس ــورت یک جانب به ص
ــف  ــع وص ــه در واق ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــرد؟ پاس ــس گی پ
ــه  ــا توجــه ب ــد، ب ــرارداد را مشــخص می کن ــا جــواز ق ــزوم ی ل
ــت  ــرارداد از اهمی ــن ق ــرمایه گذاری در ای ــنگین س ــم س حج
بســزایی برخــوردار اســت. افــزون بــر ایــن بایــد دیــد آیــا حــق 
ــه  ــن ک ــا ای ــه شــخص اســت ی ــم ب ــدن قائ ــرداری از مع بهره ب
بهره بــردار می توانــد موقعیــت قــراردادی خــود را بــه دیگــری 
ــن  ــد روش ــه بای ــری ک ــف دیگ ــن وص ــد؟ همچنی ــال ده انتق
ــر  ــت و مهم ت ــرارداد اس ــودن ق ــریفاتی ب ــا تش ــاده ی ــود س ش
ــدم  ــرای ع ــی ب ــت اجرای ــر چــه ضمان ــه در صــورت اخی آنک

ــل اعمــال اســت. رعایــت ایــن تشــریفات قاب
1. بند )ع( ماده 1 قانون اصلاح قانون معادن، مصوب 1390

ــد  ــتار می کوش ــن نوش ــوق، ای ــائل ف ــه مس ــخ ب ــرای پاس ب
تــا نظریه هــای ارائــه شــده در مــورد ماهیــت حقوقــی قــرارداد 
ــر  ــاف آن را از نظ ــی و اوص ــدن را ارزیاب ــرداری از مع بهره ب

ــد. بگذران

ماهیت قرارداد بهره برداری از معدن
ــل  ــات مختلفــی قاب ــرارداد مذکــور، نظری ــه ماهیــت ق در توجی
طــرح و بررســی اســت؛ امــا پیــش از بررســی ایــن دیدگاه هــا، 
لازم اســت بــه نظــام حقوقــی حاکــم بــر مالکیــت معادن اشــاره 
ــدن،  ــرداری از مع ــرارداد بهره ب ــاد ق ــرای انعق ــرا ب ــود؛ زی ش
ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه چــه شــخص یــا مقامــی حــق 
ــت  ــه ایــن ترتیــب نقــش دول ــراردادی دارد. ب انعقــاد چنیــن ق
ــناخت  ــی، ش ــد. از طرف ــدا می کن ــت پی ــرارداد، اهمی ــن ق در ای
مالکیــت معــدن، نتایــج فراوانــی در تعییــن و تغییــر آثــار 
ــور  ــن کش ــه قوانی ــن ک ــه ای ــر ب ــت. نظ ــد داش ــرارداد خواه ق
ــدا نظــرات فقهــا و ســپس  ــر از آرای فقهــی اســت ابت ــا متأث م

ــود. ــان می ش ــذار بی ــع قانونگ موض
در خصــوص مالکیــت معــادن از جانــب فقهــا، دیدگاه هــای 
متفاوتــی ارائــه شــده اســت. ایــن نظــرات را می تــوان در چهــار 

ــه نمود: دســته ارائ
انفــال  مطلقــاً جــزو  را  معــادن  فقهــا،  از  1-گــروهی 
دانســته اند )کلینــی، 1407: 1/538؛ مفیــد، 1413: 278؛ طوســی، 
1400: 419؛ حلــی )علامــه(، 1413: 3/338(. آنــان در ایــن نظــر 
خــود بیــن معــادن ظاهــری و باطنــی و همچنیــن معــادن واقــع 
ــت  ــخصی یاف ــک ش ــه در مل ــی ک ــا معدن ــال ی ــی انف در اراض
شــود، تفاوتــی نمی گذارنــد )ســبزواری، 1423: 1/217؛ آل 
عصفــور بحرانــی، 1405: 12/480؛ نراقــی، 1415: 10/163؛ 
ــی )کاشــف الغطاء(، 1422: 4/214؛ انصــاری، 1415: 365؛  نجف
ــری، 1409:  ــدر، 1403: 88؛ منتظ ــی، 1385: 20/402؛ ص خمین

ــیرازی، 1416: 604(. ــکارم ش ــا: 68؛ م ــان، بی ت 3/4؛ هم
ــره  ــی، در زم ــور کلّ ــادن را به ط ــا، مع ــی از فقه 2-گروه
ــردم  ــة م ــه هم ــان ب ــور یکس ــه به ط ــد ک ــترکات می دانن مش
آنــان، مــردم در معــادن مســاوی اند  از نظــر  تعلــق دارد. 
)ســوره بقــره: 29( و هــر کــس به انــدازه حاجــت خــود، 
حــق برداشــت از آن هــا را دارد )حلــی )محقــق(، 1418: 
ــی )شــهید اول(، 1412: 352؛  ــی، 1417: 1/271؛ عامل 1/64؛ آب
عاملــی )شــیخ بهایــی(، 1429: 602(. بــه اعتقــاد آنــان مقتضــای 
ــی و خــدادادی اســت  ــوق طبیع ــتفاده از حق اصــل، اباحــه اس
ــاض(،  ــری )صاحــب ری )کاشــانی )فیــض(، 1426: 3/24؛ حائ
1418: 5/257(. ایــن اصــل بــا عموماتــی چــون »خلــق لکــم مــا 

ــت.2 ــق اس ــز مواف ــاً« نی ــی الارض جمیع ف
3- برخــی از فقهــا مالکیــت معــادن را تابــع مالکیــت 

2. با این حال تمســک به اصل در جایی صحیح اســت که دلیلی بر خلاف آن نباشــد 
)الاصل�دلیلٌ�حیــث�لا�دلیل( لذا وجود ادلــه انفال، جایی برای اســتناد به اصل باقی 

نمی گذارد.
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زمینــی کــه معــدن در آن قــرار دارد، دانســته اند.3 )حلــی )ابــن 
ادریــس(، 1410: 1/497؛ حلــی )محقــق(، 1407: 2/634؛ حلــی 
ــان  )علامــه(، 1420: 1/443؛ همــان، 1412: 8/512(. از نظــر آن
معادنــی کــه در زمیــن امــام اســت جــزو انفــال اســت و معادنــی 
ــه  ــق ب ــن، متعل ــر زمی ــرار دارد، اگ ــام ق ــن ام ــر زمی ــه در غی ک
مســلمین اســت، معــدن واقــع در آن نیــز متعلــق بــه مســلمین 
ــی  ــرای اوســت )عامل ــک شــخصی اســت، ب ــر مل اســت و اگ
 ،2/134  :1405 خوانســاری،  7/92؛   :1410 ثانــی(،  )شــهید 
حکیــم، 1416: 9/603، خوئــی، بی تــا: 67 و 363؛ خمینــی، 

.)1/369 بی تــا: 
ــری  ــادن ظاه ــن مع ــان بی ــی از فقیه ــرانجام، گروه 4- س
ــی، 1387:  ــد )طوس ــل داده ان ــئله تفصی ــن مس ــی4 در ای و باطن
3/274؛ حلــی )محقــق(، 1408: 3/222؛ حلــی )علامــه(، 1413: 
ــادن ظاهــری،  ــد مســلمانان در مع ــروه معتقدن ــن گ 2/271(. ای
باطنــی، در حکــم  معــادن  ولــی  مشــترک و مســاوی اند؛ 
ــد،  ــا کن ــس آن را احی ــر ک ــی ه ــوات اســت؛ یعن ــای م زمین ه
ــرداری از آن  ــره ب ــد به ــم می توان ــود و حاک ــک آن می ش مال
ــد(، 1407:  ــن فه ــی )اب ــذارد5 )حل ــاع واگ ــورت إقط را به ص
1/567؛ عاملــی )شــهید اول(، 1410: 229؛ همــان، 1417: 3/67؛ 
نجفــی )صاحــب جواهــر(، 1404: 38/108؛ صــدر، 1417: 

.)471
بــا ملاحظــه مواضــع فقهــا در خصــوص مالکیــت معــادن، 
ــد  ــول اول را پذیرفته ان ــان ق ــتر آن ــه بیش ــود ک ــن می ش روش
ــی  ــت )امین ــوال دانس ــهر اق ــوان آن را اش ــه می ت ــه ای ک به گون
نســب، 1394: 18(. اکثــر ادلــه ایــن قــول نیــز، روایاتــی اســت 
کــه از ائمــه اهــل بیــت )علیهم الســلام( در مــورد انفــال، نقــل 
شــده و معــادن را یکــی از مصادیــق آن دانســته اســت6 در ایــن 
روایــات، معــادن مطلقــاً از انفــال شــناخته شــده و تفصیلــی در 

3. »و�المعادن�إنّما�هو�فیما�یکون�فی�أرضه�المختصّة�به،�أمّا�ما�کان�فی�أرض�المسلمین�
المشــترکة،�أو�لمالک�معروف،�فا�اختصاص�له�علیه�السّــام�بــه�و�هو�قوی«)حلی 

)علامه(، 1420: 433/1(.
4. در رابطه با تقسیم معادن به ظاهری و باطنی، دو معیار اساسی وجود دارد:

مطابــق معیار اول، تفاوت معادن ظاهری و باطنی به »مکان« معدن، برمی گردد؛ بنابراین 
اگر معدن در زیر ســطح زمین واقع شــده باشد، باطنی اســت و اگر روی سطح زمین 
باشــد، ظاهری اســت؛ اگرچه نیاز به پالایش و فرآوری داشته باشد و واضح است که 

این ملاک، از معنای لغوی کلمه »ظاهری« و »باطنی« ناشی می شود.

امــا معیار دوم، عامل تقســیم معادن را به ظاهری و باطنــی در »طبیعت و ترکیب« خود 
معدن می داند نه مکان وقوع آن. بر این اســاس معادنی که نیاز به پالایش و فرآوری و 
انجام عملیات فنی داشته باشــد، باطنی است وگرنه ظاهری محسوب می شود؛ اگرچه 

در باطن )زیر سطح( زمین واقع شده باشد )مظفر، 1392: 248(.

5. المعادن�الظّاهرة�لا�تملک�بالاحیاء�و�الناس�فیها�شــرع فمن�سبق�الی�ها�کان�له�اخذ�
حاجته�منها�والمعادن�الباطنة�تملــک�بالاحیاء�و�لو�اقطعها�الإمام�صح�)حلی )علامه(، 

.)403 :1388
6. از جمله این روایات:

- خبرُ�داود�ابن�فرقد�فی�حدیث�له�عن�الإمام�الصادق:�»قلت:�و�ما�الأنفال؟�قال:�بطون�
الأودیة�و�رءوس�الجبال�و�الآجــام�و�المعادن�و�کل�أرض�لم�یوجف�علیها�بخیل�و�لا�

رکاب�و...«
-�خبرُ�أبی�بصیر�عــن�أبی�جعفر�أیضا:�»قال:�لنا�الأنفال،�قلت:�و�ما�الأنفال؟�قال:�منها�

المعادن�و�الآجام�و�کل�أرض�لا�رب�لها«.

باطنــی و یــا ظاهــری بــودن یــا قــرار گرفتــن معــدن در امــلاک 
خصوصــی و عمومــی وجــود نــدارد.7

بــه هــر روی، قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران در 
ــرة  ــادن را در زم ــه داد و مع ــات فیصل ــن اختلاف ــه ای ــت ب نهای

انفــال و امــوال عمومــی قــرار داد.8
در بیشــتر کشــورهای جهــان نیــز مالکیــت معــادن در 
اختیــار دولــت نگــه داشــته شــده اســت، صــرف نظــر از ایــن 
Environ�( .ــی باشــند ــا عموم 9 ی ــه در اراضــی خصوصــ یک
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))Inc.(,2011: 3; Richer, 2013: 50

ــی،  ــت خصوص ــلاف مالکی ــر خ ــت ب ــن مالکی ــه ای البت
بیشــتر از جهــت اعمــال حاکمیــت، مدیریــت و اشــراف دولــت 
اســت تــا اعمــال حقــوق مالکانــه )امینــی نســب، 1389: 
ــون معــادن  ــون اصــلاح قان ــادة 2 قان ــن راســتا م 284( در همی
ــی را  ــون اساس ــول 44 و 45 قان ــاً اص ــوب 1390، صراحت مص
ــن  ــرده اســت. ای ــی ک ــت معن ــت دول ــال حاکمی ــای اعم به معن
ــرای  ــی ب ــوق قانون ــایی حق ــع از شناس ــت مان ــال حاکمی اعم
ــر  ــت ب ــت دول ــال حاکمی ــی اعم ــود؛ ول ــدن کاران نمی ش مع
ــی  ــع عموم ــظ مناف ــوارد حف ــخاص در م ــی اش ــق خصوص ح

حکومــت دارد )کنعانــی، 1389: 287(.
پــس از ایــن بررســی اجمالــی در خصــوص مالکیــت 
ــی امــر معــدن، بایــد  معــادن و شــناخت دولــت به عنــوان متول
گفــت کــه دولــت، یــا خــود، بــه انجــام عملیــات بهره بــرداری 
ــن حفــظ  ــا ممکــن اســت در عی ــد و ی ــدام می کن از معــدن، اق
مالکیــت عمومــی معــادن، بهره بــرداری آن را بــه دیگــران 
واگــذار نمایــد کــه در ایــن صورت لازم اســت بــا آنان قــرارداد 
ــرداری از  ــرارداد بهره ب ــان »ق ــرارداد، هم ــن ق ــد. ای ــد کن منعق
معــدن« اســت کــه در ســطور پیــش رو، ماهیــت حقوقــی آن بــا 

ــود. ــل می ش ــف تحلی ــای مختل ــه نهاده توجــه ب

اجاره
ــی  ــی از قالب های ــخاص یک ــاره اش ــی، اج ــته های فقه در نوش
اســت کــه بــرای قــرارداد بهره بــرداری از معــدن، مطــرح شــده 
اســت )شــیخ طوســی، 1387: 3/280؛ طرابلســی )قاضــی ابــن 
بــراج(، 1406: 2/36؛ حلــی )یحیــی بــن ســعید(، 1405: 376؛ 
علامــه حلــی، 1388: 404؛ همــان: 1420: 4/494؛ همان: 1413: 

-�موثقة�إســحاق�بن�عمارة�آلتی�ورد�فیها�قوله:�»سألت�أبا�عبد�الّل�عن�الأنفال؟�فقال:�
هی�القری�آلتی�خربت.�إلی�أن�قال:�و�کل�أرض�لا�رب�لها�و�المعادن�منها«)حرعاملی، 

.)531/9 :1409
7. به موجب اصل 45 قانون اساســی، »انفــال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های 
موات یا رهاشــده، معادن، دریاهــا، دریاچه ها، رودخانه ها و ســایر آب های عمومی، 
کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون 
وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار 
حکومت اســلامی اســت تا بر طبق مصالح عامه نســبت به آنها عمل نماید. تفصیل و 

ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند«.
8. private lands.

9. crown)public( lands.
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2/273؛ محقــق کرکــی، 1414: 7/51(.
بــر ایــن اســاس، گفتــه می شــود کــه مالــک معــدن 
ــرارداد  ــری ق ــا دیگ ــدن، ب ــتخراج مع ــور اس ــد به منظ می توان
اجــاره منعقــد کنــد. بدیــن صــورت کــه شــخصی را اجیــر کنــد 
ــورت  ــن ص ــد. در ای ــام ده ــرداری را انج ــات بهره ب ــا عملی ت
لازم اســت مــدت اجــاره یــا عملــی کــه اجیــر انجــام می دهــد، 
ماننــد حفــاری یــک زراع مشــخص از معــدن، معلــوم باشــد10 
)عاملــی )شــهید اول(، 1417: 3/68؛ نجفــی )صاحــب جواهــر(؛ 
1404: 38/115؛ بصــری بحرانــی، 1404: 5/236؛ روحانــی، 

.)7/350  :1412
ــه  ــت ک ــور اس ــل تص ــز قاب ــی نی ــم حقوق ــاً در نظ قاعدت
ــرداری  ــا عملیــات بهره ب ــردار، شــخصی را اجــاره کنــد ت بهره ب
ــدن  ــرداری از مع ــرارداد بهره ب ــلماً ق ــا مس ــد؛ ام ــام ده را انج
آن گونــه کــه از قانــون معــادن بــر می آیــد بــا اجــاره اشــخاص 
ــت  ــت نیس ــر دول ــردار اجی ــه بهره ب ــرا ک ــد؛ چ ــق نمی کن تطبی
ــه  ــه ب ــت، بلک ــه دول ــه ب ــد ن ــتخراج می کن ــه اس ــه را ک و آنچ

ــق دارد. خــود او تعل
بــا توجــه بــه ایــن ســخن، بایــد دیــد کــه آیــا قــرارداد یــاد 
شــده را می تــوان در قالــب اجــاره اشــیا قــرار داد؟ بدیــن معنــا 
ــد و در  ــاره می ده ــردار اج ــه بهره ب ــدن را ب ــت، مع ــه دول ک
برابــر آن، اجاره بهایــی را کــه در قانــون معــادن حقــوق دولتــی 
نامیــده می شــود دریافــت می کنــد. پیــش از پاســخ بــه ایــن 
پرســش، گفتنــی اســت کــه در نظــام حقوقــی کامــن لا قــرارداد 
ــردد.  ــد می گ ــاره11 منعق ــب اج ــدن در قال ــرداری از مع بهره ب
اجــاره معــدن، قــراردادی بــرای معدنــکاری12 و اســتخراج مــواد 
معدنــی13 یــا ســایر ذخیره هــای یــک معــدن اســت کــه تحــت 
شــرایط خاصــی ماننــد میــزان و نــوع عملیاتــی کــه بایــد انجــام 
ــرارداد  ــن ق ــرداری و... منعقــد می شــود. ای شــود، مــدت بهره ب
بــه بهره بــردار حــق انحصــاری بــرای اســتخراج مــواد معدنــی 
ــل،  ــد.14 در مقاب ــا می کن ــخص اعط ــدوده مش ــک مح را در ی
ــتحق  ــده، مس ــرداری ش ــاده بهره ب ــزان م ــای می ــر مبن ــر ب موج
دریافــت اجــاره بهــای قطعــی15 یــا حقــوق دولتــی16 می گــردد.
Davies,2011:25;Richer,2013:50;ashurst,20(
13:8;Chambers,2005:http://thefreedictionary.
com;http://definitions.uslegal.com; http://mer�

10. و�أما�إذا�اســتأجره�لإخراج�شی�ء�من�المعدن�فإنه�ینظر،�فإن�استأجره�مدة�معلومة�
صحت�الإجارة،�و�إن�کان�العمل�معلوما�مثل�أن�یقول�تحفر�لی�کذا�ذراعا�صح�ذلک�إذا�

کانت�الأجرة�معلومة�)طوسی، 1387: 280/3(.
11. mining lease

12. mining

13. extraction of minerals

14. a mining lease gives the holder the exclusive right to mine 
for minerals

15. a mining lease gives the holder the exclusive right to mine 
for minerals

16. royalty

)riam�webster.com
در حقــوق مصــر17 نیــز از قــرارداد بهره بــرداری از معــدن18 
نــام بــرده شــده و بــا توجــه بــه الــزام بهره بــردار بــه پرداخــت 
ــب  ــز، قال ــذار مصــر نی ــد قانونگ ــر می رس ــه نظ ــا، ب ــاره به اج

اجــاره را بــرای ایــن قــرارداد در نظــر داشــته اســت.
امــا ایــن تحلیــل نســبت بــه ماهیــت قــرارداد بهره بــرداری 
از معــدن در حقــوق ایــران قابــل پذیــرش نیســت؛ زیــرا عقــد 
ــی  ــت؛ در حال ــتأجر اس ــه مس ــع ب ــک مناف ــد تملی ــاره، مفی اج
کــه در قــرارداد بهره بــرداری معــدن، صرفــاً حــق بهره بــرداری 
ــه  ــچ وج ــه هی ــود و ب ــذار می ش ــردار واگ ــه بهره ب ــدن ب از مع
ــرارداد  ــن، ق ــر ای ــزون ب ــردد. اف ــدن نمی گ ــع مع ــک مناف مال
ــی   ــن در حال ــا اســت19؛ ای ــل بق ــوال قاب اجــاره مخصــوص ام
اســت کــه مــاده معدنــی کــه در قالــب قــرارداد بهره بــرداری بــه 
ــا  ــال مصــرف شــدنی اســت. ب ــردار واگــذار می شــود، م بهره ب
توجــه بــه ایــن نکتــه پذیرفتــن قــرارداد بهره بــرداری به عنــوان 

اجــاره اشــیاء دشــوار اســت.

اذن در انتفاع
ممکــن اســت در تحلیــل ماهیــت قــرارداد بهره بــرداری از 
ــه  ــه به موجــب آن، ب ــراردادی اســت ک ــه شــود، ق ــدن، گفت مع

بهره بــردار اذن در انتفــاع از معــدن داده می شــود.
ــد  ــه عق ــت ک ــراد روبروس ــن ای ــا ای ــل ب ــن تحلی ــا ای ام
ــر  ــک ه ــت و مال ــز اس ــدی جای ــاع، عق ــن اذن در انتف متضم
ــاع  ــع اذن در انتف ــد.20 در واق ــوع کن ــد از آن رج ــان می توان زم
ــر اذن  ــر س ــه ب ــزم نیســت ک ــک اســت و او مل ــع اراده مال تاب

ــد. ــی بمان ــود باق خ
ــاد  ــی ایج ــک تکلیف ــرای مال ــاع ب ــی، اذن در انتف از طرف
ــاع  ــایل انتف ــاختن وس ــم س ــرای فراه ــدی ب ــد و تعه نمی کن
ــاح ســاختن تصــرف  ــر اذن او تنهــا مب ــدارد؛ بلکــه اث طــرف ن
مــأذون اســت؛ بــه عبــارت دیگــر اثــر اذن، ایجــاد اباحــه اســت 
نــه ایجــاد تکلیــف و التــزام و بــه همیــن دلیــل هــر لحظــه از 

ــل رجــوع اســت. ــک قاب طــرف مال
ــره داری از  ــرارداد به ــه اولاً ً؛ ق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
معــدن همــان طــور کــه در اوصــاف آن خواهــد آمد، قــراردادی 
لازم اســت و دولــت نمی توانــد یک جانبــه از آن رجــوع کنــد. 
ثانیــاً تعهــدات قــرارداد تنهــا متوجــه بهره بــردار نیســت؛ بلکــه 

بــرای دولــت نیــز تعهداتــی بــه دنبــال دارد.

جعاله
ــرداری از  ــرارداد بهره ب ــت ق ــاب ماهی ــه در ب ــری ک ــر دیگ نظ

17. قانون�رقم��66لسنة��1953خاص�بالمناجم�والمحاجر،�الوقائع�المصریه،�العدد��16
مکرر�فی��19فبرایر،�سنة�1953.

18. »عقد�استغال�المنجم«

19.  »برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مســتأجره با بقای اصل آن ممکن باشــد«، 
ماده 471 قانون مدنی

20. مواد 108، 120 و 638 قانون مدنی
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معــدن ابــراز شــده، ایــن اســت کــه ایــن قــرارداد تحــت قالــب 
عقــد جعالــه درآیــد )بوعالــم، 1389: 30؛ امانــی، 1389: 137(. 
ــرای  ــز ب ــه را نی ــرارداد جعال ــتفاده از ق ــز اس ــا نی ــی فقه برخ

ــد.21 ــن می دانن ــدن ممک ــتخراج مع اس
نقــدی کــه بــه اجــاره تلقــی نمــودن قــرارداد بهره بــرداری 
ــه  ــرا جعال ــت؛ زی ــز وارد اس ــا نی ــد، در اینج ــدن وارد ش از مع
معــدن بدیــن معناســت کــه عامــل بــرای مالــک بــه اســتخراج 
معــدن بپــردازد و در پایــان، ماحصــل بــه مالــک تعلــق دارد و 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــش اس ــتحق اجــرت خوی ــز مس ــل نی عام
ــه  ــردار ن ــدن، بهره ب ــرداری از مع ــرارداد بهره ب ــه در ق ــت ک اس
ــرداری را  ــات بهره ب ــود، عملی ــرای خ ــه ب ــت، بلک ــرای دول ب
انجــام می دهــد و آنچــه اســتخراج می کنــد بــه خــود او تعلــق 

دارد.
 ایــراد دیگــر ایــن نظــر آن اســت کــه جعالــه بیــن طرفیــن 
جایــز22 اســت امــا از آنجــا کــه قــرارداد بهره بــرداری از معــدن، 
قــراردادی لازم محســوب می شــود، نمی تــوان از قالــب جعالــه 

بــرای توجیــه ماهیــت آن یــاری جســت.

حق انتفاع
در نهایــت، تحلیلــی کــه می تــوان از ماهیــت حقوقــی قــرارداد 
ــق  ــت. ح ــاع« اس ــق انتف ــه داد، »ح ــدن ارائ ــرداری از مع بهره ب
ــرارداد  ــن ق ــرای ای ــذار ب ــون گ ــه قان ــت ک ــی اس ــاع، قالب انتف
ــون اصــلاح  ــه اســت. چــه آنکــه به موجــب مــاده 9 قان پذیرفت
ــن  ــرداری متضم ــه بهره ب ــوب 1390، پروان ــادن مص ــون مع قان
»حــق انتفــاع« دارنــده پروانــه از ذخیــره معدنــی منــدرج در آن 

می باشــد.
ــی  ــدن نوع ــرداری از مع ــرارداد بهره ب ــاس، ق ــن اس ــر ای ب
ــه  ــی مشــخص را ب »حــق انتفــاع اســت«23 کــه انتفــاع از معدن
ــودن  ــدود ب ــه مح ــه ب ــا توج ــد و ب ــا می کن ــردار اعط بهره ب

ــرد.24 ــرار می گی ــی« ق ــب »رقب ــاع، در قال ــدت انتف م
ــرداری از معــدن در  ــرارداد بهره ب ــل ق ــن حــال، تحلی ــا ای ب

21. در ایــن میان گروهی معتقدند که در جعاله باید اجرت معلوم باشــد و برای همین 
نمی توان اجرت را بخشــی از مواد مســتخرجه قرار داد )علامه حلی، 1413: 271/2(. 
در مقابل، گــروه دیگری از فقها معلوم بودن عــوض در جعاله را ضروری نمی دانند؛ 
بنابراین از نظر آنان در صورتی که عوض جعاله بخشــی از حاصل اســتخراج باشــد، 
محتمل اســت که جعاله صحیح باشــد؛ زیرا جهالتی که در جعاله مانع از تسلیم عوض 
نشــود، منجر به بطلان عقد نخواهد شــد )عاملــی )شــهید اول(، 1417: 68/3؛ نجفی 

)صاحب جواهر(، 1404: 115/38(.

22. به موجــب ماده 565 قانون مدنی، »جعاله تعهدی اســت جایز.« نظر مشــهور بر آن 
اســت که جعاله از عقود جایز است. به بیان دیگر این عقد برای هیچ یک از دو طرف 
لازم نیســت و جاعل و عامل می توانند هرگاه که بخواهند و بدون این که نیاز به بهانه 
مشــروع داشــته باشــند، آن را به هم بزنند )کاتوزیان، 1380: 256؛ محمد بروجردی 

عبده، 1380: 322، محقق کرکی، 1410: 189/6؛ ابن فهد حلی، 1412: 321(

23. مــاده 40 قانون مدنی در تعریــف حق انتفاع می گوید: »حق انتفاع عبارت از حقی 
اســت که به موجب آن شــخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری اســت یا 

مالک خاصی ندارد استفاده کند.«
24.  بر اســاس ماده 42 قانون مدنی، »رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای 

مدت معینی برقرار می گردد«.

قالــب حــق انتفــاع، بــا ایــرادات زیــر روبروســت:
نخســت آنکــه به موجــب مــاده 46 ق.م. »حــق انتفــاع 
ممکــن اســت فقــط نســبت بــه مالــی برقــرار شــود کــه اســتفاده 
از آن بــا بقــای عیــن ممکــن باشــد اعــم از اینکــه مــال مزبــور 

منقــول باشــد یــا غیرمنقــول و مشــاع باشــد یــا مفــروز.«
ــوص  ــا در خص ــاع تنه ــق انتف ــذاری ح ــی واگ ــه عبارت ب

ــت. ــر اس ــا« امکان پذی ــل بق ــوال »قاب ام
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه در اســتنباط از امــوال قابــل 
ــل  ــوال قاب ــب ام ــان غال ــرد. »بی گم ــر ک ــد تجدیدنظ ــا بای بق
بقــاء نیــز در اثــر اســتعمال مکــرر فرســوده می شــود و قابلیــت 
ــرداری مکــرر  انتفــاع را از دســت می دهــد؛ ولــی امــکان بهره ب
و طولانــی از آن هــا ایــن گونــه امــوال را از دســته نخســت ممتاز 
ــن  ــام تعیی ــن در مق ــان، 1387: 44(؛ بنابرای ــد« )کاتوزی می کن
ماهیــت معــدن بایــد گفــت کــه هرچنــد معــدن نیــز بــا اســتفاده 
مکــرر ذخیــره خــود را از دســت داده و دیگــر به عنــوان معــدن 
ــرر را  ــرداری مک ــکان بهره ب ــون ام ــا چ ــود ام ــناخته نمی ش ش
ــذاری حــق  ــاء و واگ ــل بق ــال قاب ــان آن را م ــد همچن دارد بای
انتفــاع آن را صحیــح دانســت. )شهســوار و میرشــکاری، 1389: 

)85
امــا بــه نظــر می رســد معــدن را بایــد جــزو امــوال مصــرف 
ــا بهره بــرداری  شــدنی و غیرقابــل بقــا محســوب کــرد؛ زیــرا ب
از معــدن، ذخیــره معــدن بــه اتمــام رســیده و بــا اتمــام ذخیــره 
نیــز عمــر معــدن تمــام شــده محســوب می شــود؛ بنابرایــن بــه 
ــاع  ــق انتف ــوان ح ــرداری به عن ــل بهره ب ــد تحلی ــر نمی رس نظ
)آن گونــه کــه قانــون مدنــی آن را می شناســاند( صحیــح باشــد.

ــادن در  ــاع مع ــق انتف ــای ح ــا اعط ــادن ب ــون مع دوم؛ قان
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــته اس ــی گام برداش ــون اساس ــا قان ــارض ب تع
ــادن  ــی، مع ــون اساس ــب قان ــم، به موج ــه دیدی ــور ک ــان ط هم
ــوده  ــاع کشــور ب ــه همــه اتب ــق ب جــزو امــوال عمومــی و متعل
ــع  ــت و توزی ــاس عدال ــر اس ــد ب ــا بای ــرداری از آن ه و بهره ب
امــا واگــذاری  ثــروت صــورت پذیــرد؛  منابــع  عادلانــه 
ــاد  ــب ایج ــاص، موج ــردار خ ــه بهره ب ــادن ب ــرداری مع بهره ب
ــاص و  ــخاصی خ ــا اش ــخص ی ــرای ش ــاری ب ــاز انحص امتی
محــروم شــدن دیگــران از ایــن امــوال عمومــی می گــردد. ایــن 
امــر بــه همــان انــدازه ناگــوار اســت کــه اعطــای امتیــاز معــادن 

ــود. ــوار ب ــین ناگ ــای پیش ــگان در حکومت ه ــه بیگان ب
ســوم؛ بــا توجــه بــه محــدود بــودن مــدت پروانــه 
بهره بــرداری، بهره بــردار حداکثــر تــلاش خــود را بــرای 
ــه جــز  ــری ک ــد! ام ــن حــق اختصاصــی می نمای ــتفاده از ای اس
ــر  ــه مهم ت ــی و از هم ــام فروش ــدن، خ ــه مع ــتخراج بی روی اس
تخریــب روزافــزون محیــط زیســت نتیجــه ای بــه دنبــال نــدارد.
قــرارداد  کــه  می شــود  روشــن  فــوق  مباحــث  از 
بهره بــرداری از معــدن تفاوت هــای اساســی بــا نهادهــای 
حقوقــی مطــرح شــده دارد کــه بــدان ماهیــت حقوقــی خــاص 
می بخشــد؛ بنابرایــن بــا رد هرگونــه قالــب عقــود معیــن، بایــد 
ــتقل  ــی مس ــدن ماهیت ــرداری از مع ــرارداد بهره ب ــود، ق ــر آن ب ب
دارد کــه شــرایط و آثــار ایــن قــرارداد در قانــون معــادن و آییــن 
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ــی نســب،  ــان شــده اســت )امین ــر بی ــی آن ذک ــای اجرائ نامه ه
.)29  :1394

اوصاف قرارداد بهره برداری از معدن
ــد  ــل تمدی ــرداری از معــدن، قــراردادی لازم، قاب قــرارداد بهره ب
ــز، از  ــودن نی ــریفاتی ب ــی و تش ــت. الحاق ــال اس ــل انتق و قاب

ــی رود. ــه شــمار م ــرارداد ب ــن ق اوصــاف دیگــر ای

قرارداد الحاقی
قــرارداد الحاقــی قــرارداد نمونــه ای اســت کــه به وســیله 
یکــی از دو طــرف، تنظیــم شــده و طــرف دیگــر بــدان ملحــق 
ــاره  ــو درب ــا گفت وگ ــر ی ــکان تغیی ــه ام ــدون اینک ــود، ب می ش
ــرارداد  ــراوان ق ــرارداد را داشــته باشــد. نمونه هــای ف شــرایط ق
مؤسســه های  در  کار  پیمان هــای  در  می تــوان  را  الحاقــی 
ــرق و  ــاز آب و ب ــزرگ، اســتفاده از امتی ــی ب ــی و صنعت بازرگان
ــی،  ــی و هوای ــی، دریای تلفــن، مســافرت و حمــل و نقــل زمین
ــوارد  ــزرگ، اســتخدام کشــوری و م ــد از فروشــگاه های ب خری

ــان، 1391: 33(. ــرد )کاتوزی ــاهده ک ــر مش دیگ
کــه  هســتند  ویژگی هایــی  دارای  الحاقــی  قراردادهــای 
ــز داده می شــوند.  ــایر قراردادهــا تمیی به واســطة آن هــا از س
ــادی و  ــر اقتص ــدرت برت ــتن ق ــا داش ــن ویژگی ه ــه ای از جمل
انحصــاری، ضــروری بــودن متعلــق قــرارداد و کتبــی بــودن را 

می تــوان برشــمرد )شــیروی، 1378: 70(.
ــرداری از  ــرارداد بهره ب ــد ق ــه ش ــه گفت ــاس آنچ ــر اس ب
ــوده و  ــرارداد الحاقــی اســت ب ــه ای از یــک ق ــز نمون معــدن نی
بــا تعریــف و ویژگی هــای ایــن قراردادهــا مطابقــت می کنــد؛  
چــرا کــه شــرایط و احــکام ایــن قــرارداد توســط یــک طــرف 
ــکان  ــه ام ــدون اینک ــردار، ب ــود و بهره ب ــرر می ش ــت( مق )دول
ــدان ملحــق می شــود. از ســویی، یــک  مناقشــه داشــته باشــد ب
ــادی  ــر اقتص ــت برت ــت از موقعی ــی دول ــرارداد یعن ــرف ق ط
ــروط و  ــن، ش ــر ای ــزون ب ــت. اف ــوردار اس ــی برخ و حاکمیت
ــه  ــب پروان ــه و در قال ــرم نمون ــورت ف ــرارداد به ص ــاد ق مف

ارائــه می شــود. بهره بــرداری 
ــش  ــه نق ــت ک ــت اس ــدان جه ــف ب ــن وص ــر ای ــد ب تأکی
ــراردادی  ــف ق ــرداری، وص ــه بهره ب ــای پروان ــت در اعط دول
ــان،  ــر حقوق دان ــاد اکث ــه اعتق ــرا ب ــازد؛ زی ــل نمی س آن را زای
ــود محســوب  ــا، از عق ــد ســایر قرارداده ــی مانن ــرارداد الحاق ق
می شــود و امــکان مناقشــه و آزادی کامــل طرفیــن و همچنیــن 
تــوازن و تســاوی آن هــا از لحــاظ اقتصــادی، از شــرایط تحقــق 
ــه در آن  ــاء ک ــق دو انش ــرف تواف ــه ص ــد؛ بلک ــود نمی باش عق
ــع  رضایــت معاملــی وجــود داشــته باشــد، کافــی اســت و منب
ــن  ــز همی ــا نی ــن قرارداده ــی ای ــای حقوق ــده و مبن ــزام کنن ال
توافــق و رضایــت طرفیــن اســت )کاتوزیــان، 1378: 21؛ قافــی، 

.)69  :1383

قرارداد لازم
ــه در  ــواردی ک ــی از م ــدن، یک ــرداری از مع ــرارداد بهره ب در ق

ــت.  ــدن اس ــرداری از مع ــدت بهره ب ــود، م ــه درج می ش پروان
ــچ  ــدت لازم اســت و هی ــن م ــرارداد در طــول ای ــا ق حــال، آی
ــت  ــا دول ــد؟ آی ــوع از آن را ندارن ــق رج ــن ح ــک از طرفی ی
ــرارداد را فســخ کــرده و معــدن  ــه ق ــد به طــور یک جانب می توان

ــرد؟ ــس گی ــاز پ ــردار ب را از بهره ب
بنــا بــه دلایــل ذیــل بایــد بــر آن بــود کــه قــرارداد 

اســت: لازم  معــدن،  از  بهره بــرداری 
ــادن، از  ــون مع ــواد قان ــچ از م ــذار در هی ــت؛ قانونگ نخس
ــن صــورت اصــل  ــه اســت. در ای ــرارداد ســخن نگفت جــواز ق

ــم اســت.25 ــزوم حاک ل
دوم؛ لازم بــودن قــرارداد از طــرف وزارت، از مــاده 10 
ــام  ــای نظ ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف قان
مالــی کشــور مصــوب 2/20/ 1394 نیــز قابــل اســتنباط 
ــا  ــی تنه ــتگاه های دولت ــور، »دس ــاده مذک ــب م ــت. به موج اس
ــرارداد«  ــح در ق ــا تصری ــی ی در صــورت »وجــود مجــوز قانون
واگذاری هــا،  توافقــات،  تعهــدات،  قراردادهــا،  می تواننــد 
مجوزهــا و پروانه هــای قانونــی صــادر شــده را لغــو کننــد یــا 
ــوق مســتلزم  ــات ف ــن صــورت اقدام ــر ای ــد. در غی ــر دهن تغیی

ــد.« ــع می باش ــخاص ذی نف ــت اش ــب رضای جل
ــورد  ــرارداد م ــد ق ــی می توان ــا در صورت ــت تنه ــن دول بنابرای
بحــث را فســخ کنــد کــه ایــن امــر در خــود قــرارداد پیــش بینی 
شــود یــا ایــن کــه دولــت بــر اســاس قانــون چنیــن حقی داشــته 
باشــد. تصریــح در قــرارداد تابــع شــرایط قــرارداد اســت؛ امــا 
مــوارد قانونــی را بایــد در قانــون معــادن و آیین نامــه آن 

یافــت.26
ــرف  ــرارداد از ط ــواز ق ــوص ج ــال، در خص ــن ح ــا ای ب
ــه تبصــره )ت( مــاده 54 آیین نامــه  بهره بــردار، ممکــن اســت ب
اجرایــی قانــون معــادن مصــوب 1392، اســتناد شــود. در ایــن 
ــت.  ــده اس ــه ش ــخن گفت ــردار س ــراف بهره ب ــره از انص تبص
ــه  ــواردی ک ــه م ــره آن، از جمل ــاده و تبص ــن م ــب ای به موج
ــردار  ــردار منتــزع می شــود، انصــراف بهره ب معــدن از یــد بهره ب
اســت. امــکان انصــراف بهره بــردار خــود نشــانگر جایــز بــودن 

25. به موجــب ماده 219 قانون مدنی، »عقودی کــه بر طبق قانون واقع 
شده باشــد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این 

که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.«

26. مــاده 55 آیین نامــه اجرایی قانون معــادن، مواردی که موجب ســلب صلاحیت 
بهره بردار و در نتیجة انتزاع معدن از ید او می گردد را چنین بر می شمارد:

1- عدم رعایت مفاد قانون، این آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت.

2- تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت.

3- عدم رعایت آیین نامه ایمنی معادن.

4- عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین نشده در طرح مصوب با رعایت 
مفاد این آیین نامه.

5- عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر.

6- عدم انجام سایر تعهدات ذکرشده در متن مجوز صادره.
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ــب اوســت. ــرارداد از جان ق
ــان  ــام بی ــاده در مق ــن م ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ام
ــردار منتــزع می شــود؛  مــواردی اســت کــه معــدن از یــد بهره ب
ــرارداد  ــودن ق ــز ب ــوان جای ــردار نمی ت ــراف بهره ب ــا از انص ام
بهره بــرداری را اســتنباط نمــود. ایــن انصــراف بــه این معناســت 
کــه بهره بــردار از حقــوق خــود نســبت بــه بهره بــرداری 
ــز  ــود لازم نی ــی عق ــدی حت ــر عق ــه در ه ــد ک ــت می کن گذش
ــاده 54  ــر اســاس تبصــره 2 م ــی، ب ــه اســت. از طرف ــن گون ای
ــد  ــردار بای ــراف بهره ب ــادن، انص ــون مع ــی قان ــه اجرای آیین نام
ــه  ــارت پذیرفت ــدن و تج ــت، مع ــخیص وزارت صنع ــه تش ب
ــردار،  ــه انصــراف بهره ب ــد ک ــن خــود نشــان می ده شــود و ای
ــه موافقــت وزارت  ــه نیســت؛ بلکــه منــوط ب فســخ یــک جانب

ــه( اســت. صنعــت، معــدن و تجــارت )اقال

قرارداد تشریفاتی
اگــر عقــدی گذشــته از شــرایط اساســی مذکــور در مــاده 190 
قانــون مدنــی، تشــریفات شــکلی خاصــی را لازم داشــته باشــد، 
ــدون  ــود، ب ــل عق ــن قبی ــد. ای ــریفاتی می گوین ــد را تش آن عق
تشــریفات، اعتبــار قانونــی ندارنــد )کاتوزیــان، 1391: 49؛ 

ــدی، 1390: 113(. ــی احم بهرام
قــرارداد بهره بــرداری را نیــز بایــد از مصادیــق قراردادهــای 
تشــریفاتی دانســت. در واقــع، قانون گــذار بــرای آنکــه از 
ــن شــود لازم  ــه مطمئ ــی جامع ــح عموم ــن مصال ــظ و تأمی حف
می دانــد تــا در واگــذاری معــادن، تشــریفات ویــژه ای رعایــت 
شــود؛ چنانکــه در مــاده موجــب مــاده 10 قانــون اصــلاح قانون 
ــرداران از  ــت: »بهره ب ــده اس ــن آم ــوب 1390 چنی ــادن مص مع
ذخایــر معدنــی بلامعــارض به اســتثناء کاشــفان فقــط در مهلــت 
ــد«.  ــده...، انتخــاب می گردن ــق مزای ــاده )7( از طری مقــرر در م
ــه  ــام معامل ــریفات انج ــوان تش ــده به عن ــت مزای ــت رعای اهمی
ــا نظــم عمومــی جامعــه و حفــظ مصالــح کلان  و ارتبــاط آن ب
ــزاری  ــدم برگ ــورت ع ــت در ص ــد گف ــه بای ــت ک ــا آنجاس ت
مزایــده، معاملــه ای واقــع نشــده اســت. )انصــاری، 1387: 166؛ 
ــنگری،  ــتوار س ــی و اس ــی، 1390، 367؛ امام ــی مؤتمن طباطبائ

.)2/165  ،1391
 رویــة قضایــی نیــز بــا ایــن بــاور همــراه اســت. چنانکــه در 
رأی هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری27 چنیــن مقــرر شــد: 
ــوب  ــی مص ــبات عموم ــون محاس ــادة 79 قان ــت م »به صراح
1366 کلــیة معامــلات وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی 
ــکاری  ــتجاره و پیمان ــاره و اس ــروش و اج ــد و ف ــم از خری اع
ــون  و اجــرت کار و غیــره جــز در مــوارد مســتثنا شــده در قان
حســب مــورد بایــد از طریــق مناقصــه یــا مزایــده و بــا رعایــت 
ــه  ــر ب ــود. نظ ــوط انجــام ش ــی مرب ــرایط قانون تشــریفات و ش
ــع در  ــوران واق ــرب و روی انگ ــدن س ــذاری مع ــه واگ اینک
127 کیلومتــری غــرب شهرســتان زنجــان به منظــور اســتخراج 
و بهره بــرداری از مــادة معدنــی ســرب و روی آن از نــوع 
ــون  ــاده 80 قان ــد )ج( م ــوع بن ــی موض ــده دولت ــلات عم معام

27. رأی شماره 368/81 پرونده کلاسه 80/251 به تاریخ 1381/10/15.

ــاده  ــد )ج( م ــر اســاس بن ــن جهــت ب ــه همی ــوده و ب ــور ب مزب
82 آن قانــون ضــرورت واگــذاری معــدن فوق الذکــر از طریــق 
ــا انتشــار آگهــی تســجیل و تثبیــت و اعــلام شــده  مزایــده و ب
ــدن  ــذاری مع ــور و واگ ــط مذک ــررات و ضواب ــدول از مق و ع
فوق الاشــعار بــا شــرایطی کــه متضمــن قطــع و یقیــن در 
رعایــت صرفــه و صــلاح دولــت و بیت المــال نبــوده، وجاهــت 
ــه مــورخ 1377/10/26 شــورای  قانونــی نداشــته اســت، مصوب
ــرک  ــق ت ــور از طری ــدن مزب ــذاری مع ــر واگ اقتصــاد مشــعر ب
تشــریفات مزایــده خــلاف قانــون و خــارج از حــدود اختیارات 
شــورای مزبــور تشــخیص داده می شــود و مســتنداً بــه قســمت 
ــردد«. ــت اداری ابطــال می گ ــوان عدال ــون دی ــاده 25 قان دوم م

قرارداد قابل انتقال
در انتقــال قــرارداد، یکــی از دو طــرف، وضــع حقوقــی خــود 
را اعــم از حقــوق و تعهدهــای ناشــی از قــرارداد بــه دیگــری 
ــام خــود  ــم مق ــن خصــوص، قائ ــال می دهــد و او را در ای انتق
می کنــد )کاتوزیــان، 1383، 3/292؛ مقــدم، 1386: 229(؛ در 
نتیجــه انتقــال قــرارداد، یکــی از طرفیــن عقد-کــه آن را طــرف 
اصلــی قــرارداد می نامیــم- ثابــت باقــی می مانــد؛ امــا شــخص 
ــر  ــن اثـ ــی جانشــین طــرف دیگــر عقــد می شــود. مهم تری ثالث
انتقــال قــرارداد نیــز فی الواقــع همیــن اســت کــه انتقال دهنــده 
ــه(،  ــده )منتقل الی ــال گیرن ــه و انتق ــار رفت ــی کن ــه حقوق از رابط
قائــم مقــام خــاص او در عقــد از حیــث کلیه حقــوق و تعهدات 
ــده، وی  ــن انتقال دهن ــار رفت ــا کن ــردد؛ از طــرف دیگــر، ب می گ
در خصــوص کلیــه تعهداتــی کـــه   بـــه عهــده گرفتــه بــود بری 
ــچ حقــی برخــوردار نمی گــرد.  ــن دیگــر از هی شــده و همچنی

)میرشــکاری و نایبــی، 1388: 25(.
بهره بــردار  نیــز  معــدن  از  بهره بــرداری  قــرارداد  در 
ــه  ــراردادی را ک ــت ق ــن موقعی ــه ای ــال پروان ــگام انتق ــه هن ب
مجموعــه ای از حقــوق و تعهــدات اســت بــه منتقلٌ الیــه منتقــل 
می کنــد و خــود از رابطــه قــراردادی حــذف می شــود. از ایــن 
ــف  ــوق و تکالی ــت و از حق ــام اوس ــم مق ــه قائ ــس منتقلٌ الی پ
ــون  ــه تاکن ــز ک ــت نی ــردار نخس ــود. بهره ب ــوردار می ش او برخ
ــود. ــل می ش ــث تبدی ــخص ثال ــه ش ــوده، ب ــرارداد ب ــرف ق ط

بــرای انتقــال قــرارداد، رضایــت طــرف قــرارداد لازم اســت؛ 
ــراردادی، آزادی انتخــاب  چــه یکــی از تبعــات اصــل آزادی ق
ــار،  ــا اختی ــرارداد ب ــی ق ــرارداد می باشــد. طــرف اصل طــرف ق
ــرده  ــود انتخــاب ک ــا خ ــه ب ــرف معامل ــه عنوان ط ــردی را بـ ف
اســت؛ بنابرایــن تغییــر ایــن فــرد نیــز بایــد همــراه بــه ارضایــت 
ــت را  ــن برداش ــز همی ــی نی ــون قانون ــی از مت ــد. برخ وی باش
تقویــت می کنــد. بــرای مثــال مــاده 541 ق.م. در مزارعــه، مــاده 
ــواردی اســت  ــه از م ــاده 554 در مضارب 545 در مســاقات و م
کــه در آن قانونگــذار بــه لــزوم رضایــت اشــاره دارد. )همــان: 
24( بــرای همیــن، مــاده 47 آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن، 
ــه  ــوط ب ــرداری من ــه بهره ب ــال پروان ــه انتق ــد ک ــد می کن تأکی
موافقــت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت می باشــد؛ بنابرایــن 
هرگونــه انتقالــی بــدون موافقــت مرجــع مذکــور انجــام شــود از 
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نظــر ایــن نهــاد فاقــد اعتبــار اســت و انتقــال دهنــده در مقابــل 
مقــام مذکــور مســئول خواهــد بــود.

لــزوم موافقــت نهــاد مربوطــه در ســایر کشــورها نیــز دیــده 
می شــود. چنانکــه در کانــادا انتقــال قــرارداد بــا موافقــت وزارت 
ــش  ــتان بریتی ــز اس ــت. به ج ــر اس ــکان پذی ــه ام ــه مربوط خان
 Davies,( ــدارد ــه ن ــه موافقــت وزارتخان ــازی ب ــا کــه نی کلمبی
ــون  ــاده 15 قان ــب م ــر، به موج ــن در مص 35 :2011( همچنی
معــادن ایــن کشــور، انتقــال پروانــه بــه غیــر، حســب مــورد بــا 

تأییــد وزیــر مربوطــه یــا اســتاندار امــکان پذیــر اســت.28

بحث و نتیجه گیری
بــا توجــه بــه اهمیــت بخــش معــدن، پرداختــن بــه قراردادهــای 
معــادن  دارد. در حــوزه  بخــش ضــرورت  ایــن  مناســب 
ــک  ــدون ش ــا ب ــرد؛ ام ــورت می گی ــی ص ــای مختلف فعالیت ه
ــام  ــی رود. انج ــمار م ــه ش ــا ب ــن آن ه ــرداری« مهم تری »بهره ب
عملیــات بهره بــرداری بــا انعقــاد قــراردادی بیــن دولــت 
و متقاضــی بهره بــرداری صــورت می پذیــرد. از بررســی و 
مداقــه در قــرارداد بهره بــرداری از معــدن و بــا ملاحظــه اصــول 

ــد: ــت می آی ــه دس ــر ب ــج زی ــی، نتای ــی حقوق و مبان
ــود  ــا عق ــدن ب ــرداری از مع ــرارداد بهره ب ــا مقایســه ق 1- ب
مشــابه، دیدیــم کــه انطبــاق ایــن قــرارداد بــا هــر یــک از عقــود 
معیــن بــا ایراداتــی روبروســت. بدیــن دلیــل کــه عقــود به ظاهــر 
ــرارداد  ــن ق ــاوت از ای ــلًا متف ــی کام ــابه، دارای خصایص مش
هســتند. قانــون گــذار اگرچــه از واگــذاری بهره بــرداری 
معــادن بــا عنــوان حــق انتفــاع تعبیــر کــرده اســت؛ امــا بــر آن 
ــه قالــب  ــا رد هرگون اشــکالات جــدی وارد اســت؛ بنابرایــن ب
عقــود معیــن و نظــر بــه ایــن کــه شــرایط و آثــار ایــن قــرارداد 
ــان  ــر بی ــی آن ذک ــای اجرائ ــن نامه ه ــادن و آیی ــون مع در قان
شــده اســت، می بایســت ماهیتــی مســتقل بــرای آن قائــل شــد.

ــدن،  ــرداری مع ــرارداد بهره ب ــواز ق ــزوم و ج ــی ل 2- در بررس
ــت و از  ــراردادی لازم اس ــرارداد، ق ــن ق ــه ای ــت ک ــد گف بای
ــورت  ــد به ص ــت نمی توان ــژه دول ــن به وی ــت، طرفی ــن جه ای
یک جانبــه و بــدون دلایــل قانونــی آن را فســخ کنــد. ایــن امــر 
بــا توجــه بــه حجــم ســنگین ســرمایه گذاری در ایــن قــرارداد 
نقــش بســزایی دارد چــرا کــه فســخ یــک طرفــه قــرارداد منشــأ 

ایجــاد دعــاوی ســنگین خواهــد بــود.
ــا ملاحظــه مالکیــت عمومــی معــادن و نقــش و دخالــت  3- ب
ویــژه دولــت در انعقــاد قــرارداد بهره بــرداری از معــدن، 
اداری و  ایــن قــرارداد را در زمــره قراردادهــای  می تــوان 

ــت. ــی دانس ــای الحاق قرارداده
4- لــزوم برگــزاری مزایــده، قــرارداد بهره بــرداری از معــدن را 

در گــروه عقــود تشــریفاتی قــرار می دهــد.
ــرورت  ــکلی و ض ــریفات ش ــودن تش ــه ب ــل آمران ــه دلی 5- ب
حفــظ منافــع عمومــی، ضمانــت اجــرای عــدم رعایــت شــرایط 
شــکلی قــرارداد بهره بــرداری از معــدن، »بطــلان« قــرارداد 
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اســت.
6- حــق بهره بــرداری حاصــل از قــرارداد بهره بــرداری از 
معــدن بــا موافقــت وزارت صنعــت و معــدن قابــل انتقــال بــه 
ــا انتقــال پروانــه، موقعیــت  شــخص ثالــث اســت. بهره بــردار ب
ــدات  ــوق و تعه ــه ای از حق ــه مجموع ــود را ک ــراردادی خ ق
اســت بــه منتقلٌ الیــه منتقــل می کنــد و خــود او از ایــن رابطــه 

ــود. ــذف می ش ــراردادی ح ق
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ریــاض المســائل فــی تحقیــق الأحــکام بالدلائــل. قــم: مؤسســة 

البیــت علیهم الســلام. آل 
حــر عاملــی، محمــد بــن حســن )1409(. تفصیــل وســائل 
الشــیعة إلــی تحصیــل مســائل الشــریعة. جلــد 9. قــم: مؤسســة 

آل البیــت. 
حکیــم، ســید محســن )1416(. مستمســک العــروة الوثقــی. 

جلــد 9. قــم: مؤسســة دارالتفســیر.
ــر  ــاوی لتحری ــرائر الح ــس )1410(. الس ــن ادری ــی، اب حل

ــلامی. ــارات اس ــر انتش ــم: دفت ــد 1. ق ــاوی. جل الفت
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ــرح  ــی ش ــارع ف ــذب الب ــد )1407(. المه ــن فه ــی، اب حل
ــلامی. ــارات اس ــر انتش ــم: دفت ــد 1. ق ــع. جل ــر الناف مختص

ــن مطهــر )1420(.  ــن یوســف ب حلــی )علامــه(، حســن ب
تحریــر الاحــکام الشــرعیة علــی مذهــب الإمامیــة. جلــد 1. قــم: 

ــام صــادق علیه الســلام. مؤسســه ام
------ )1420(. تحریــر الأحــکام الشــرعیة علــی مذهــب 

الإمامیــة. جلــد 4. قــم: مؤسســه امــام صــادق علیه الســلام.
------ )1388(. تذکــرة الفقهــاء )الطبعــة القدیمــة(. قــم: 

ــلام. ــت علیهم الس ــه آل البی مؤسس
------ )1413(. قواعــد الأحــکام فــی معرفــة الحــلال و 

الحــرام. جلــد 2. قــم: دفتــر انتشــارات اســلامی.
------ )1413(. مختلــف الشــیعة فــی احــکام الشــریعة. 

جلــد 3. قــم: دفتــر انتشــارات اســلامی.
------ )1412(. منتهــی المطلــب فــی تحقیــق المذهــب. 

جلــد 8. مشــهد: مجمــع البحــوث الإســلامیة.
حلــی )محقــق(، جعفــر بــن حســن )1407(. المعتبــر فــی 

شــرح المختصــر. جلــد 2. قــم: مؤسســه ســید الشــهداء.
------ )1408(. شــرائع الإســلام فــی مســائل الحــلال و 

الحــرام. جلــد 1. قــم: مؤسســه اســماعیلیان.
ــة.  ــه الإمامی ــی فق ــع ف ــر الناف ------ )1418(. المختص

ــة. ــات الدینی ــة المطبوع ــم: مؤسس ــد 1. ق جل
حلــی، یحیــی بــن ســعید )1405(. الجامــع للشــرائع. قــم: 

مؤسســة ســید الشــهداء العلمیــة.
خمینــی، موســوی، ســید روح الله )بی تــا(. تحریــر الوســیلة. 

جلــد 1. قــم: مؤسســه مطبوعــات دارالعلم.
------ )1385(. صحیفــه امــام خمینــی. جلــد 20. تهــران: 

مؤسســه حفــظ و نشــر آثــار امــام خمینــی.
خوانســاری، احمــد )1405(. جامــع المــدارک فــی شــرح 

مختصــر النافــع. جلــد 2. قــم: مؤسســه اســماعیلیان.
ــروة  ــرح الع ــی ش ــتند ف ــا(. المس ــم )بی ت ــی، ابوالقاس خوئ

ــا. ــی. بی ج الوثق
ــکام.  ــة الاح ــر )1423(. کفای ــق، محمدباق ــبزواری، محق س

ــر انتشــارات اســلامی. ــم: دفت ــد 1. ق جل
ــون  ــاس )1389(. قان ــکاری، عب ــاعد؛ میرش ــوار، س شهس
معــادن در نظــم حقوقــی کنونــی. تهــران: نشــر رهپویــان خــرد.

قراردادهــای  »نقــش   .)1378( عبدالحســین  شــیروی، 
ــل و مقایســه  ــوق تجــارت بین المل ــه( در حق ــتاندارد )نمون اس
آن بــا قراردادهــای الحاقــی در حقــوق داخلــی«. مجلــه مجتمــع 

ــص 76-61. ــماره دوم. ص ــم. ش ــی ق ــوزش عال آم
صــدر، محمــد باقــر )1417(. اقتصادنــا. قــم: دفتــر تبلیغــات 

اسلامی.
ــران: وزارت  ــاة. ته ــود الحی ــلام یق ------ )1403(. الإس

ارشــاد اســلامی.
طباطبائــی مؤتمنــی، منوچهــر )1390(. حقــوق اداری. 

ــمت. ــارات س ــران: انتش ته
 .)1406( عبدالعزیــز(  )قاضــی  بــراج  ابــن  طرابلســی، 
ــه  ــر انتشــارات اســلامی وابســته ب ــد 2. قــم: دفت المهــذب. جل

ــم. ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس جامع
طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن )1387 (. المبســوط 
فــی فقــه الإمامیــة. جلــد 3. تهــران: المکتبــة المرتضویــة لإحیــاء 

الآثــار الجعفریــة.
ــاوی.  ــه و الفت ــرد الفق ــی مج ــة ف ------ )1400(. النهای

ــی. ــاب العرب ــروت: دارالکت بی
عاملــی، بهاءالدیــن )شــیخ بهائــی(. )1429(. جامع عباســی. 

قــم: دفتر انتشــارات اســلامی.
ــان.  ــن مکــی )1412(. البی ــد ب ــهید اول(، محم ــی )ش عامل

قــم: نشــر محقــق.
ــة.  ــه الإمامی ــی فق ــرعیة ف ــدروس الش ------ )1417(. ال

ــر انتشــارات اســلامی. ــم: دفت ــد 3. ق جل
ــة.  ــه الإمامی ــی فق ــقیة ف ــة الدمش ------ )1410(. اللمع

ــراث. ــروت: دارالت بی
ــی )1410(.  ــن عل ــن ب ــی(، زین الدی ــهید ثان ــی، )ش عامل
ــی-  ــقیة )المحش ــة الدمش ــرح اللمع ــی ش ــة ف ــة البهی الروض

کلانتــر(. جلــد 7. بی جــا: انتشــارات داوری.
عاملــی کرکــی )محقــق ثانــی(. علــی بــن حســین )1414(. 
جامــع المقاصــد فــی شــرح القواعــد. جلــد 7. قــم: مؤسســه آل 

البیــت علیهــم الســلام.
ــرائع.  ــح الش ــن )1426(. مفاتی ــانی، محمدحس ــض کاش فی
جلــد 3. قــم: انتشــارات کتابخانــه آیــت الله مرعشــی نجفــی.

قافــی، حســین )1383(. »ماهیــت و میــزان اعتبــار قــرارداد 
الحاقــی«. فصلنامــة فقــه و حقــوق. شــماره دوم. صــص 88-61.
قانــون رقــم 66 لســنة 1953 خــاص بالمناجــم و المحاجــر. 
جمهوریــة مصــر العربیــة. الوقائــع المصریــة. العــدد 16 مکــرر 

فــی 19 فبرایــر. ســنة 1953.
قانــون رقــم 86 لســنة 1956 خــاص بالمناجــم والمحاجــر. 
جمهوریــة مصــر العربیــة. الوقائــع المصریــة. العــدد 22 مکــرر 

)أ( فــی 15 مــارس 1956.
قانــون الثــروة المعدنیــة رقــم 198 لســنة 2014 جمهوریــة 
مصــر العربیــة. الجریــدة الرســمیة. العــدد 49 مکــرر )أ(. فــی 9 

دیســمبر. ســنة 2014.
ــه  ــی )1412(. فق ــینی روحان ــادق حس ــد ص ــی، سی قمّ
ــه  ــاب – مدرس ــد 7. قــم: دارالکت ــلام. جل ــادق علیه الس الص

امــام صــادق علیه الســلام.
کاتوزیــان، ناصــر )1391(. اعمــال حقوقــی. تهران: شــرکت 

ــهامی انتشار. س
------ )1387(. اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان.

------ )1383(. قواعــد عمومــی قراردادهــا. جلــد 3. 
ــار. ــهامی انتش ــرکت س ــارم. ش ــاپ چه چ

ــة  ــی«. مجل ------ )1378(. »طبیعــت قراردادهــای الحاق
مجتمــع آمــوزش عالــی قــم. شــماره اول. صــص 26-17.

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب )1407(. اصــولٌ مــن الکافــی. 
جلــد 1. تهــران: دارالکتــب الإســلامیة.

کنعانــی، محمــد طاهــر )1389(. »حــق بهره بــرداری از 
معــادن«. فصلنامــه حقــوق دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی. 

ــص 296-277. ــوم. ص ــماره س دوره 40. ش
ــی  ــاء الأراض ــن )1392(. إحی ــن حس ــود ب ــر، محم مظف

ــة. ــة العالمی ــره: المطبع ــوات. قاه الم
ــم: کنگــره  ــن نعمــان )1413(. المقنعــة. ق ــد، محمــد ب مفی

جهانــی هــزاره شــیخ مفیــد.
فصلنامــه  قــرارداد«.  »انتقــال   .)1386( عیســی  مقــدم، 
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.242-229 صــص   .4 شــماره   .37 دوره  حقــوق. 
ــاب  ــة کت ــوار الفقاه ــر )1416(. ان ــیرازی، ناص ــکارم ش م

ــی. ــام عل ــة الام ــارات مدرس ــم: انتش ــال. ق ــس و الأنف الخم
منتظــری، حســینعلی )1409(. دراســات فــی ولایــة الفقیــه 

و فقــه الدولــة الإســلامیة. جلــد 3. قــم: نشــر تفکــر.
------ )1409(. دراســات فــی ولایــة الفقیــه و فقــه 

ــر. ــر تفک ــم: نش ــد 4. ق ــلامیة. جل ــة الإس الدول
------ )بی تا(. کتاب الخمس والأنفال. قم: بی جا.

نایبــی، ناصــر؛ میرشــکاری، عبــاس )1388(. »بررســی 
ــون.  ــه کان ــار آن«. ماهنام ــت و آث ــی ســند تفویــض وکال حقوق

شــماره 100. صــص 34-20.
نجفــی، محمدحســن )1404(. جواهــر الــکلام فــی شــرح 
شــرائع الإســلام. جلــد 38. بیــروت: دار إحیــاء التــراث العربــی.

ــات  ــن مبهم ــاء ع ــف الغط ــر )1422(. کش ــی، جعف نجف
الشــریعة الغــراء. جلــد 4. قــم: انتشــارات دفتــر تبلیغــات 

اســلامی.
نراقــی، احمــد )1415(. مســتند الشــیعة فــی احــکام 
ــلام. ــت علیهم الس ــة آل البی ــم: مؤسس ــد 10. ق ــریعة. جل الش

Davies, investorʼs guide to mining in Canada, 
Caneda:Davies limited liability partnership 

)LLP(, 2011.
Richer, Erik, the Mining Law Review, Second 

Edition, Published in the United Kingdom� 
London: Law Business Research Ltd, 2013.

ashurst )Ausraliaʼs global law firm(, mining 
in Australia, an introduction for investors, 
melbourn: ashurst, 2013.

H. Chambers, Robin,an Overview of the 
Australian Legal Framework for Mining Projects 
in Australia, 2005

Environmental Defender’s Office of Western 
Australia )Inc.(, mining law � fact sheet 36, 2011.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/
mining+lease )5/6/94 :آخریــن مشــاهده(

http://definitions.uslegal.com/m/mineral�
lease )5/6/94 :ــاهده ــن مش )آخری

ht t p : / / w w w. m e r r i a m � w e b s t e r. c o m /
dictionary/mining lease )94/6/5 :ــاهده ــن مش )آخری


